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مغلوب آواهای تسخير شدگان  

 
جريان ) ترسيم( کشيدن همچنين اغلب به بلکه وارد است نظامی پيروزان برای به اجسام واقعینه تنها " غنائم برای پيروزان" پندار
ناپديد  پيروز گانکنندی تسخيرتاريخ شيپورآوای  زدن در بيشتر مواقع شدگان مغلوبرآواهای تسخي تمام .دوارد ميشو وقايع یتاريخ
را داريم  شده و شعر پيشبينی ويرانی های آسمانی ما شماری از کارها، تاريخ ها، انانسلممدر هر صورت، در مورد تسخير . ميشود

فته چه چيز را از دست ر آنها وميديدند  چگونه سروران جديد خود را مردم ميدهد درباره اينکه بعد از تسخيری ئهاه که بما ديد وار 
  .بودآورده شده  تسخير برای آنها نتيجهدر يکهها سودر ميگرفتند، و بعضی وقتدر نظ

از واکنش ها را  من در اين بخش گروهی ،انسلممبه تسخير  دست اول از واکنش های متفاوت با هدف نشان دادن سلسله ای گسترده
حالت آنها رشته  .گسترده اند کوفهدر  چينیدر غرب تا گزارش زندانيان جنگی  اسپانيااز جهت جغرافيائی، آنها از  1.انتخاب کرده ام

دين  ها سرورانی بسيار بهتر از همکه آنمار گبريل تا اعتقاد  سوفرونيسبه بربرهای کامل توسط ها مسلماناز محکوم کردن  است ای
 چينی ولاتين سوريه ای ، يونانیو زبان ها شامل همه شنيده شده است  زرتشتیو  یهودي، مسيحیآواهای  .هستند بيزانتينی های
  .است

ميتوان پيدا کرد، بزرگواره  سوفرونيس يونانی و سخن سرائی های را در نامه هاها عرباولين و خشمگينانه ترين واکنش به آمدن 
در اواخر  وقتيکه او که،، محلی بود دمشقی يک سوفرونيس 2.پيش از اين در فصل چهارم بطور خلاصه بحث شده استکه  ليماورش

در آخرين شکوفائی  .دانش بکار بردن موثر کلمات بدهدآموزش درخشانی در فلسفه و يک قرن ششم بزرگ ميشد، هنوز ميتوانست 
در  تا برگشت فلسطينتيکه آموزش او کامل شد، او به وق. در شهر آموزش ميديد 583تا  578او از  اسکندريه کلاسيک در آموزش
اطراف  دريده شد که در آن کليساهایپارسی ها آرامش او با اشغال  614در . مانک بشود يماورشل نزديک دوسيسسنت تئو مانستری
: شکوه نامه زاری کننده ای سرود در خشم و افسردگی خود او برای سرنوشت شهر. بشدت آسيب ديدندبيرون از ديوارها  ليماورش  

اِدوم وری ميکنند بر ضد قانون ورزان آجنگ / را غارت کردند ها و دهکده هاشهر/ ندوحشتناک آمد پارساز / جادوگر فريبندگان
تو ای  برای اندوه خود گريه کن/ ، شهر خدا را ويران کنندليماورش تا،/ ندآمد هانخوا یبد/ شروی ميکنند بسوی زمين مقدسپي/ }روم{

/ با رشک وحشتناک يک جنگجو/ يک ديو ترسناک برخاسته از خشمیبا / ستمقدس به ويرانی کشيده شده ا ليماورش/ مسيحی هاقبيله 
.های کشندهبا خنجر/ دنيسه بکشد و خاکش را به کنکنت های خدا را غارشهرها و شهرک خجسته تا  

او همچنين . فرار کند رومبه  615او مجبور شد در. تجربه بربرها را داشته است سوفرونيس مطمئناً انانسلممير بسيار پيش از تسخ
با کسيکه دوستی محکمی ، کسيماس کانفسورام، ديد گذراند، جائيکه مرد بزرگ ديگر کليسای عصر خود را افريقامدتی در شمال 

دوباره  هراکوليسبرگشت بعد از اينکه با  ليماورشاو به . ديدار کردپل ن يکانستنتهمچنين دست کم يک بار از ايجاد کرد، و او 
.با فشار مردمان قانع شد تا دفتر بزگوارگی را بپذيرد 633تسخير شد، و او در   

اولين اشاره او در يک نامه اسقفی . روبرو شدها مسلمانبا  سوفرونيس بود که يملاورش بعنوان بزرگواره و رهبر سياسی موثر در
توانائی داده  وليسهراک، که در آن او اميدوار است به امپراتور  ها عرب با سوريه تسخير در اولين مرحله 634ميايد، احتمالاً در 

بر ضد ما  غير منتظره ناهان ما،را کسانيکه، بروی گزارش گسون ها اسارتا غرور تمام بربرها را بشکند و مخصوصا "شود 
آن  کريسمسدر  ".انهيخدای بی و با خدا نشناسی و گستاخبا وحشيگری و درنده خوئی،  استه اند و همه چيز را ويران کرده اندبرخ

 است، فلسطينيکباره آنجا که " .بروند بتلهم نتوانستند به سون هااسار از ترسآنطور که رسم آنها بود،  ليماورش سال کشيش های
آسمانی را گرفته اند و گذشتن ما را ممنوع کرده اند، تهديد به ويرانی و قتل  بتلهم) انسلمم( ساراسونبنابراين ارتش خدا نشناس حالا 

: " در پايان او خوشبين باقی ميماند." نزديک شويم بتلهم عام ميکنند اگر ما اين شهر مقدس را ترک کنيم و جرئت کنيم بشهر مقدس
 نابودی کامل و در زمان کوتاهی ما انهدام و خواهيم خنديدسون ها اسارناهان خود بازگرديم ما به نابودی دشمنان خود از گ اگر ما
رد خواهد شد، تيرهای آنها بانها چسبيده وراخ خواهد کرد، کمان های آنها خشمشير خونين آنها قلب خودشان را س. را خواهيم ديد آنها

." را بروی ما باز خواهند کرد بتلهمخواهند ماند و آنها راه   

يکی از آخرين مردان کليسای عهد عتيق بود، او در دنيائی بزرگ شده بود که به سراشيبی  سوفرونيساز جهت های زيادی، 
شرقی در جستجوی آموزش، دوستی  مديترانهاو توانسته بود در . که او سخن ميگفتده شدن افتاده بود حتی همان وقتيبفراموشی سپر
در اواخر قرن . همه برای او آشنا بودند رومو  کارتاژ، اسکندريه ،)نبولاستا(پل ن يکانستنت، ليماورش: گی کندگشتند و دين حقيقی
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ان پهناوری غير ه رد چنان گشتندگی بمُ 639در  سوفرونيسزمانيکه رسيدن با . ششم و اوايل قرن هفتم، اين سر رشته طبيعی بود
بلند پروازانه دانش بيان معانی  او به روش .دنيا که او در آن رشد کرده بود شکسته بود بدون امکان دوباره سازيش ممکن بود و

نظری  سوفرونيس. اواخر عهد عتيق مينوشت، مردی بشدت آموزش ديده که با شنوندگانی بشدت آموزش ديده سخن ميگويد يونانی
خنوريش او نشانه در هيج جائی از نوشته هايش و يا س. و يا بربرهائی متنفر از خدا بودندآنها بی خدا . داشتها عربتاريک وارانه از 

چون آنها آغشته به مسيحی ها کار کرد آنها بعنوان ابزار خشم خدا بود بر ضد . ای نميدهد از اينکه آنها دين جديدی را تبليغ ميکنند
 ، بلکه برگشتن به ايمانجنگجو بروی ديوارهای شهرها نبود نها ويا قرار دادن مردا، و راه جدال با آنها ساختن ارتشبيدينی بودند

.بود ارتدکسیحقيقی راسخ   

آن  در ، که)آخر زمان( ه استشرقی پيدا ميشود شکل پايان دنيا را گرفت مسيحيتدر سنت  که عربخيلی از پاسخ ها به تسخير 
در آنها بندرت دلالتی از . ديده ميشود جهان چيزی بعنوان نشانه پايان هاعربدر اينها، آمدن  3.ی آخرين روزها و پايان دنيا استنپيشبي

پايان جهان نشانه ای حساسوارانه "آنطور که يک قانون ورز اخير مشاهده کرده، حقيقت سخت و روشن تاريخی ديده ميشود اما،  
 سامتودي -پسدو اين نوشته ها پايان جهان از زيباترين و فرآمدترين يکی 4."است بشدت موثر از اميدها، ترس ها و درماندگی مردم

 سه قرن پيش از نوشتن عملی نوشتارنسبت داده شده است، المپيا  متودياسبه بيشاپ  )بنادرستی( آنچنان ناميده شد چون 5است،
دومين جنگ . باشد انسلمماولين و دومين نسل بعد از تسخير  نوشتن آن در در حقيقت ممکن است تاريخ. شهيد شده است 312در

بر پهنه چنين  ،ه بودشدت گرفت 686 - 7ی در با طاعون و قحط و يک دوران خشونت و اغتشاش بود،) 683-92( عربداخلی 
مه شد، که هر دو ترج يونانیو  لاتينآن به  اما نوشته شده بود،سوريه ای در ابتدا به . پيشنگری بود که پايان جهان نوشته شده است

شمال  مسيحینويسنده به خواننده های خود، بگمانی به اجتماع  .نشان ميدهد مختلف مسيحیآنرا در ميان اجتماع های  کشش گسترده
آخرين . ميکند عرضه ها و اشاره های کتاب مقدس انجيل ، يک برآوردن آرزوهای زيبا را، آتش و رها شده از ميان گواهیسوريه

شکست خواهند ) يارموک يک اشاره به نبرد( گابيتا را در يونانیکسانيکه پادشاهی  )هاعرب(اسماعيلی ها روزها آغاز ميشود با آمدن 
رچه دريافت ميشود، اگ اواخر قرن هفتمهای مسيحی دنبال ميشود آنگونه که با ها مسلماندر آنجا يک گزارش از اثر اشغال . داد

.در زمان آينده گفته شده استچونکه آن پايان جهان است،   

ای بر –هر چيزی است که بروی تمام زمين است  نشده است بلکه همچنين برایفرستاده  اين مجازات تنها برای انسانها
مردها، همسران آنها،  –زجر خواهند کشيد  مردم از اين مجازات. پرندگان استو  امردان، زنان، بچه ها، حيوانات، گاوه

که خدا پدران پيشين برای اين. ثروتمندانپسرانشان، دخترانشان و دارائيشان؛ پيرها که ناتوانند، بيماران و نيرومندان، فقرا با 
و غزال ها در کنار تمام حيوان ها، هم در " سرزمين وحشیکوُن های وحشی "ناميد،  اسماعيلیرا ) هاعرب(نشان را 

مردم آزار داده خواهند شد، حيوانات وحشی . سرزمين وحشی و هم در زمين کشت شده بوسيله آنها زير فشار خواهند رفت
ی نابود خواهند شد و شهرهای در حال کوهستان ن گياهانيترخواهند مرد، درختان جنگل بريده خواهند شد، زيباو گاوها 

 با خون زمين ها: مکان ها متروک خواهند شد بدون اينکه کسی از ميان آنها بگذرد. پيشرفت به ويرانی کشيده خواهند شد
  .ميشوند و از محصول خود محروم ميشوند آلوده

آنها روی خود را بسوی پريشانی ميکنند و آنها . نکه اين مستبدان بربر انسان نيستند، بلکه فرزندان درماندگی اندبرای اي
آنها بی سيرت ميکنند و بی سيرتی . رها ميکنندنيرو آنها ويرانی هستند و آنها برای نابودی همه چيز ... کننده هستند  نابود

، بچه ها را از دست مادرانشان بيرون ميکشند و از سرزمين وحشيان ا کردنددر زمانيکه نيرو را ره .را دوست دارند
.بسنگ ميکوبند، مانند اينکه آنها جانوران کثيف هستند  

 های اسيربا زن در کليسا همسران آنها ووزيری ميکنند در کليسا و آنها حتی با ئی را که آنها قربانی خواهند کرد آنها
گورستان های آنها در  .مناسب خواهند دانست لباس مقدس را بعنوان لباس خود و فرزندانشانآنها . همخوابگی خواهند کرد

آنها قاتلان گستاخی هستند، ويرانگران . مردان مقدس افسار حيوانات خود را ميبندند و به شهيدان مقدس توهين ميکنند
  .هستند مسيحی ها آتش آزمايش تمام هروآنها ک: ريزخون

يک مرد در شب ميخوابد و بامداد . " آورد خواهد طاعون و مالياته ميدهد با سخن گفتن از سختی که نويسنده سپس ادام
تمام  .برميخيزد تا ببيند دو يا سه مرد بيرون در خانه او که بزور متوصل ميشوند همانطور که آنها خراج و پول ميخواهند

ای در آن زمان مردم برنج های خود را، آهن ه. د شدنواهرسيده شده است از روی زمين ناپديد خچه چه داده و  حساب ها
."ور سپردن آنهاست خواهند فروختخود را و لباس هائی که برای بگ  

نها حمله خواهد بآيونانی ها ، معجزه ای اتفاق ميافتد، پادشاه دنشاند بنسپس درست وقتيکه چيزها همانقدر بد هستند که ميتوا
است تا ها عربحالا نوبت ." از خماری شراب بيرون آورده است خود را مانند مرديکه ،آنهااو بيدار ميشود بر ضد : "کرد

شان تعلق ن يوحشی شان که به پدران پيشآنها، زن هايشان، بچه هايشان، تمام اردوگاه شان، تمام سرزمين : زجربکشند
. و باسارت و قتل عام سپرده خواهند شد ،یودآنها به شمشير و ناب: د شدنتحويل داده خواهيونانی ها داشت به دست پادشاه 

که سختی هائي و او ادامه ميدهد برای توصيف کردن" از يوغ آنها، خواهد بود ستم وارانهيوغ بردگی آنها هفت بار بيشتر
ها ساخته ند شد، شهرکليساها دوباره سازی خواه: "سپس يک صلح جهانی برجا خواهد شد. آنها بان دچار خواهند شد
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 و زورگوئی ا و مردم در آنوقت از کار سخت، خستگیکشيش ه. شد، کشيش ها از دادن ماليات آزاد خواهند شد دنخواه
". آسايش خواهند يافت  

اشغال خواهند کرد، موجب ويرانی و کشتار بزرگی خواهند شد، اما خدا يکی از " مردم شمال. "اما هنوز پايان نيافته است
برای زندگی کردن به  يونانسپس پادشاه . سيکه در يک لحظه آنها را نابود خواهد کرد، کفرشتگان خود را خواهد فرستاد

بايستد، تاج خود را بر روی صليب مقدس ميگذارد بعنوان يک نشانه  گولگوتاخواهد رفت پيش از آنکه در برابر  ليماورش
در آنجا سپس گزارش يک شخص ضد . د شدنکه او حکومت ميکند با اختيار خود، و صليب و تاج به بهشت برده خواه

و خونريزی بيشتر پيش از آمدن سرور که نهايتاً پايان ميدهد باو و ديدواره " پسر پرديشن"، فلسطينعيسی پديدار ميشود در 
.ناپديد ميشود  

و زيردست دمان زيرواره در آن ما ميتوانيم آوای مر. ان دهنده استدو هم سستوارانه بی معنی است هم کنجکاوانه تکپايان جهان هر 
دارد از روزيکه با دخالت يک معجزه مينويسد، رويائی  سوريه گوشه گير، احتمالاً در يک مانستری شماليک کشيش . را بشنويم

ه قتل و بريدن اعضای بدن، ويران کردن شهرها و محيط کشاورزی، بی بها عرب. آور سرجايشان نشانده خواهند شدتنفرهای عرب
بيشتر از ريفی است، اين يک اتهام زدن ظ. هم شده بودندليسا ها، رابطه جنسی بدون ازدواج و ماليات های زورگويانه متاحترامی به ک

در هر صورت، در هيج جائی او . دوران تثبيت شدنش را طی ميکرد انسلممهمه چونکه تاريخ آن وقتی است که قانون ورزی 
ها عرببرای او،  .سرنوشت خود را بدست خود بگيرند و بر ضد زورگويان خود بجنگند مسيحیديدواره ای ندارد از اينکه مردم 

، او هرگز ذکر نميکند که آنها دين جديدی را آورده اند؛ آنها بسادگی بی خدا سوفرونيسمانند . ندور يک شيطان و بد خواه بودحض
ها عربخيلی از مردمی که بوسيله . مجازات ميکند آنها یارککه خدا مردم خود را برای تبههستند اما، در همان زمان، ابزاری است 

.ير شدند در اين دريافت منفی مشترک بودنددر قرن هفتم تسخ  

مردانی  متوديس –پسودو  و نويسنده پايان جهان در سوفرونيسهر دو  .چنين ديدگاه تاريکی را مشترک نبودندمسيحی ها اما تمام 
 690در  که ،نستوريان جان بار پنکيا. چيزی بود که برای آن اميد داشته باشند بيزانتينقانون ورزی بودند که دوباره سازی 

را برای بی بندباری اخلاقی و از همه مهمتر  کفر مسيحی ها ابزار خدا هستند، فرستاده شدند تا ها عربمينوشت، موافق بود که 
دشمنان واقعی  هامونوفيزيت پشتيبانی ميشد و آن  بيزانتين رزانکه با توان و نيکلسدوناما برای او هر دو، کليسای  مجازات کنند؛

، او مينويسد،"ما نبايد فکر کنيم. "بودند  

خدا آنها پيش از اينکه آنها را فرا خواند، . بود بلکه نتيجه کار کردی آسمانی، نبود يزی معمولیبعنوان يک چها عربآمدن 
دارند؛ بنابراين آنها همچنين فرمان مخصوصی از خدا داشتند درباره را نگه مسيحی ها را از پيش آماده کرد تا شرف 
حالا وقتيکه اين مردم بفرمان خدا آمده اند و هر دو پادشاهی را . نگهدارندما را  ارج جايگاه رهبانی ما، که آنها ميبايد

نچنانچه وقتيکه يک وچکی، آ، نه با هر جنگ و نبردی، بلکه بايک روش ک}بيزانتين و ساسانيان امپراتوری های{گرفتند 
.ت داده ميشود، نه با بکار بردن اسلحه جنگ يا بوسيله انسان ها، خدا پيروزی را در دست آنها گذاشتنوع از آتش نجا  

همچنين زيرواره خشم ها عرباما . کردن ابزار او هستند برای مجازاتها عرببا کفر لاس ميزد و د براينکه نکليسا را مجازات ميکخدا 
، يک اشاره بخش شده است ينه ورزی آنها به دو نيروی ک، و امپراتوردر دوران تسخير مرتکب شدند آسمانی هستند برای گناهانی که

، اموی ستايش از اولين خليفهيز مگر چهيج  جان. درگرفت عثمانکه بدنبال کشتن خليفه  معاويه و علیبين  656در  به جنگ داخلی
صلح در سراسر جهان آنچنان بود که ما هرگز نشنيده بوديم، نه از پدرانمان و "انی کسيکه او ميگويد ، از حکمر)661 -80( معاويه

اين شرايط شادی آور کار احتياج نيست تا گفته شود ". نه از پدر بزرگ هايمان، يا ديده شده باشد که هرگز بوده باشد چيزی مانند آن
ها عربخدا دوباره . رو کرد ی صلح و پيشرفت، کليسا دوباره به سستی اخلاقی و کفردر اين هوا. ورزی نميتوانست ادامه داشته باشد

همان ( آغاز شد  683در  زيد اوليبعد از مرگ  که جنگ داخلی ويران کننده ای شدرا بکار برد تا رفتار آنها را تنبيه کند، علت 
قحطی و طاعون همه جا بود، نشانه بيشتری از . پايان ميابد آن ، که با تاريخ)شد متوديس-پسودوجنگ داخلی که پشتواره پايان جهان 

مسيحی ردار و يا بد باشد که بستگی داشت به ک ، قانون ورزی آنها ممکن بود خوبابزار خدا بودندها عرب ،جانبرای . ناراحتی خدا
.ها  

ر کردن روابط خوب بيشتر هدفمند ديگر اين مکان برای برقرامسيحی های نميکند اما ها عربجان ذکری از تماس شخصی خود با 
ترکيه در جنوب شرقی  تارآبديندر کوهستان های  ينمقرت 6.بود قرتمينراهب بزرگ مانستری ) مرد. 667(مقدس گبريل مار . بودند

 آن يک برجا شده باستانی بود، بطور قابل ملاحظه ای، هنوز گبريلزمان  رسيدن باپيش از آن  .قرار دارد نزديک دشت های جزيره
جايگاه نيرومند کسانی  قرتمين. بجا مانده است رشرقی تا زمان حاض مسيحیی مانستريزم بعنوان يکی از مرکزهای ستايش گاه ها

را يک فرصت در نظر ميگرفت تا يک  انسلمم را مردود ميدانستند، و او آمدن قانون ورزی مسيحيت ارتودکس بيزانتين بود که 
                          .  بلا

:زندگی نامه نويس او داستان را ميگويد  
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بعداً او به جزيره رفت . ن او به آنها ياری داد و کمک کرد، بنابرايبيزانتين را ترجيح ميداد به ستمگری هامسلمان آمدنمار گبريل 
امير دستخطی باو داد با ؛ گذاشت برای کردار او ارج بزرگی برای او بجای آنها کسيکه او را با شادی زيادی پذيرفت و پيش امير آنها

ن مراسم دآزادی برای انجام دا اورتودکس های سوريه ای تمام به آئين نامه درباره تمام مواردی که او پرسش کرده بود؛ در آن او
 زدن را }خوانندفرا  تا مردم را برای دعابان ميزدند صفحه چوبيکه که در کليساهای شرقی { سمنترا و –تضمين کرد را  کليسای آنها

او کشيش ها، ديکان ها و مانک ها را از  ، وآزادی داد و ساختن کليسا ها و مانستری ها را جشن های سال نو و مراسم سوگواری و
 عرباو همچنين به کافران . معين کرد }مقدار اندکی-درهم{ 4در حاليکه خراج برای ديگر مردمان را در . خراج دادن آزاد کرد

  7.بکنند کوشش زيادیاورتودکس های سوريه ای زندگی  ای حفظ بر فرمان داد

کمک کردند تا ها مسلمانعملاً به تسخير  مسيحی های اورتودکس سوريه ای را فراهم ميکند که ایتنها اشاره مار گبريل زندگی 
.ه استتلقی چقدر فراگير بودنداريم تا بدانيم اين طرز باشند، اما ما هيچ وسيله ای  دغير متح یشاگراو تم مخالفی درمانده  

، که )622 – 61(هست  بنجاميندر ميان اين منابع زندگی بزرگواره . دداشتنها مسلمانآمدن عقيده محکمی در باره  کاپتيکمنابع 
، اين بدست ما رسيده است بن مقفعسيروس شده با  انجام عربیدر يک ترجمه . برخورد ميکند انسلممدوران رهبری او با تسخير 

آنچنانکه او در پيش گفتارش روشن ميکند، در هر صورت، او زندگی نامه های . ميانه در اواخر قرن دهم مصر در آشمينيان بيشاب
تر هستند  و عقيده هائی که در آن هست احتمالاً بسيار قديمی بنجامينو زندگی  گردآوری کرده است کاپتيکو  يونانی خود را از منابع

.برسد گذشته تاريح قرن هفتمو ممکن است در حقيقت ب  

مگر اينکه  چيز اندکی دارد برای قانون ورزی پاسی ها، اما نويسنده بزرگواره شد پارسی هابا  مصر در دوران اشغالبنجامين 
وقتيکه با انتصاب . را بفرمانداری منصوب کرد سيروس امپراتور شد هراکوليسوقتيکه . را کشت خسرو پادشاه بی ايمان کوليساهر

، بتمام او کارهای کليسا را منظم کرد. بوسيله يک فرشته خدا اخطار شد تا فرار کند بنجامين روبرو شد،کلسدونين  مستحکم اين عامل
وفان را از سر بگذراند، رفت تا ت مصرشمال در  ری گمنامبيشاپ های ديگر با نوشتن دستور داد تا پنهان شوند و خودش بيک مانست

. تنها ده سال بدرازا خواهد کشيدسيروس شکی نشد که قانون ورزی  در پيشگوئی فرشته  

تا بروند و پنهان  بعنوان آدم پست و شرور در داستان نمايان ميشود؛ چندين بيشاپ کسانيکه به توصيه بزرگواره اعتنا نکردند سسيرو
 عامتناکلسدون  شهيد شد چونکه او از پذيرفتن حکم شورای بنجامينو برادر خود " ماهيگيری اشتباه خود گرفتار شدند تور به" شوند 
در تناقض با اين . پاره پاره ميکردند مصردرنده عمل ميکردند، مومنان را در  یمانند گرگ ها کوليساهرمنصوبين . کرد

و )  واحداالله(کسيکه بت پرستان را آورد به دانستن يک خدا "  محمدد از سخنوری پرخاشگری، نويسنده ما گزارش ملايم فراهم ميکن
  8".ميناميدند هبعکامت او ختنه شدند و بطرف جنوب دعا کردند جائيکه آنها ). لرسو(پيامبر او است  محمدآنها گفتند 

بکوتاهی توصيف شده ها عرباشغال . چسبيده بودند نوکلسدرا رها کرد چونکه آنها فاسد بودند و به حکم شورای  روم ارتش سپس خدا
، محمد که نوع قرار دادی بود از را توصيف ميکند، کهمصری ها و  هامسلمان نويسنده قرار داد بين. است، بزبان واقعيت موضوع

د سالم ميماند اما آنهائيکه ، راهنما ئيشان کرده بود تا ببندند، که بوسيله آن هر شهريکه موافقت ميکرد تا ماليات بپردازهاعربرئيس 
دستشان را ها مسلمان"، نويسنده ادامه ميدهد، "برای اين دليل"و مردانش بعنوان زندانی گرفته ميشدند؛  موافقت نميکردند غارت ميشدند

9".را نابود کردندروم اما ملت } کاپتيک ها{کوتاه نگه داشتند از استان و ساکنانش   

سنت مارک ، که شامل کليسای "کليساها را با آتش سوزاندند"را گرفتند، آنها ديوارها را ويران کردند و  ها اسکندريهمسلمانوقتيکه 
کلسدونين ها  نيست، شايد چونکه بيشتر کليسا ها در شهر در دست برانگيختهنجکاوانه ای در باره اين ويرانی ه بطرز کنويسند. هم شد
مذاکره شده بود، کسيکه  ستوسانبنام ) دقز( داکسیبا  بازگشت اين. بود بنجامين وزمندانهدر نظر او از اين مهمتر بازگشت پير .ندبود

 او با شادی مردم. گذار امن داد و او بشهر بازگشت بنجاميندست خطی صادر کرد و به  مرعَ سپس. گفته بود مرعَبه  بنجاميندرباره 
ين هائی که او تسخير کرده در تمام سرزم چنانچه بايد کوبش شد و گفت عَمراو را به فرماندار معرفی کرد،  سانتوسروبرو شد، و 

 بنجامينبه . خود کشی کردبا نوشيدن زهر از انگشترش  سيروسدر اين ميان،  .نديده بود بنجامين بود هرگز مرد خدائی مانند اين
يروزی تند و بازگشت سريع رخواست کرد برای پدعاهای او را دمر عَ سپس. دستور داده شد اداره کليسا و مردم خود را از سر بگيرد

راسمی سخنوری کرد، که در پايان، بزرگواره در م. که او نقشه اش را ميريخت سيرنيکا در پنتاپوليساز اعزام نظامی اکتشافی به 
ارجمند و " شد درست بود  که تمام آنها معلوم داد مرعَو مخفيانه توصيه هائی به پيش از رفتن ، تحت تاثير قرار داد) کوباند(همه را 

. همراهی شد و کشتی هايش سانتوسچنانکه بايد حرکت کرد، و با  مرعَ .برای او شادمان شدندمصر  تمام سرزمين". محترم شد
استان را ترک کرد و  مرعَ حتی وقتيکه. را دوباره سازی کندسينت مارک همچنين توانست به بزرگواره پول بدهد تا کليسای  سانتوس

برجا کرد، سرگذشت نويس از انتقاد آشکار از مديريت  فاستاتکسيکه مديريت را در " پول اشق يک ع"، جانشين شد ن ابی سرهاب با
.خود داری ميکند انسلمم  

بدون ابهام  در يک عبارت او هرگز عملاً. بود استن تازه ایبرخ هاعربآمدن بنجامين  برای و بنجامينبرای زندگی نامه نويس 
تاکيد بر روابط . يک آسودگی بزرگی بود سيروسبعد از قانون ورزی  آن چيز خوبی بوده است، اما آشکار است که آن نميگويد که

.ميکند هاشارانان سلممو  کاپتيکيدگان نزديکی بين برگز به چنان ارتباط کس سانتوسادو نقش  مرعَو  بنجامينخوب   
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همانند . رددا عربکم رنگی از تسخير کنندگان  رويهم رفته ديدگاه که ،است جان نيکيو ، وقايع نگاریما کاپتيکمنبع اصلی ديگر 
بعلت آزار ورزی بودند، و او رک ميگويد  رومی های کلسدونين و سيروسآدم شرور گزارش او ، بنجامين زندگی نامه نويس

دليل اين سدونين کل ناهانگ 10.شدندياری  با اين واقعيتها مسلمان خصومت داشتند و رومی ها مردم محلی با کولساهرحکمرانی 
بر ضد  يکه کرداری خيانت کارانهئاو بخششی ندارد برای آنها"ينکه را تسخير کنند، برای ا ها مصرعرباست که چرا خدا اجازه داد 

  11".تحويل داد اسماعيلی ها و خدا آنها را بدست او داشتند

؛ در يک ميکشتند بدون فرق گذاشتن آنها فايام شان بهدر حمله های ابتدائی غارتگرانه  .تصوير شده اند مانند بربرهای وحشیها عرب
 نيکيوو در  12،"زنده نگذاشتند خواه پير مرد، نوزاد و زنکس را ، شده بودند به شمشير کشيدند و هيچ تمام کسانی را که تسليم"شهر 
هيچکس رحم ه نوزاد و آنها ب در داخل کليسا پيدا کردند، مرد، زن و که در خيابان وانيتمام کس به شمشير کشيدن با پيش رفتنآنها 
ر حاليکه او را بازداشت ميکند، و دست ها و پاهايشان را در قالب های آهنی وچوبی قرار ميدهد درومی  هایرئيس مرعَ 13".دنکردن
ر شد و مجبور شدند علوفه برای اسب ها حمل چون مالياتشان دوبراب برای دهقانان چيزها از اين بهتر نبود. يشان را ميگيردئدارا
کليساها را  یخود را محدود کرده بود بگرفتن مالياتی که توافق شده بود اما او دارائی ها مرعَ ،اسکندريهبعد از تسخير نهائی  14.کنند
و مردم . در هر صورت، ماليات ها برای مردمان ديگر بنظر سنگين ميرسيد. از آنها نگه داری کرد رين روزهای خودت و تا آخنگرف

.پيدا کنند تا پرداخت کنند یپول دپنهان ميکردند چون آنها نميتوانستنها در دور دستخود را   

مجبور شدند تا علوفه مصری ها . کلمات درشتی داشت ندهمکاری ميکردها عربو برای آن مردان محلی کسانيکه با  هاعرببرای او 
مردم } هاعرب{يوغی که آنها " و  بکنندسرخ به دريای  بابل تا کانالی از آنها مجبور شدند. يوه فراهم کنندشير، عسل و م حمل کنند و

، کسيکه خدا با دادگری درست با غرق کردن شديد تر بودن کشيده شدند ه آب فرعونبا اسرائيلی ها را بان کشاندند از يوغی که  مصر
ار به طاعون دچ را ن انسان ها و حيواناتبعد از طاعون های متعدد جائيکه او با آ قضاوت کرد با تمام ارتششسرخ او در دريای 

!" را نابود کرد ونفرع، ممکن است خيلی از اينها را نابود کند  آنطور که اسماعيلی هاوقتيکه آتش دادگری خدا روشن شود اين . کرد
 نان صليب را نابود خواهد کرد همانطور کهاما او اعتماد دارد که خدا دشم ادامه ميدهد تا بگويد اين مجازات گناهان مردم است جان
15.قول ميدهد انجيل  

مسيح که از ايمان يئهامصری "ما از ابتدا ميشنويم از . پنهانی وجود داشت همکاری ريانجا يک وحشيگری، در آنجاين باوجود 
17.کار ميکردندها مسلمانو مقامات محلی که، با اختيار يا از روی اجبار، برای  16"برميگشتند و ايمان حيوانی را اختيار ميکردند  

 کوردوا نويسنده احتمالاً در 18.ديد ميتوان را آميخته شده درهم هبهمان انداز واکنشی متفاوت ليکن نويسنده گمنام 754در وقايع لاتين 
را داشته   وتيکويسيگ که شخصاً يادواره سقوط پادشاهی باشد ی او باندازه کافی عمر داشتهبخوبو ممکن است زندگی ميکرده است 

 او به نوشتن يک. ده باشدستخدام کرا او را انسلمم اشاره ميکند که ممکن است مديريت اندلس الآشنائی او با تاريخ و سياست . باشد
. در خاورميانه ميپردازد، هشتاد سال پيش از زمانی که او مينويسد هاعرب استن، بنابراين او به برخوقايع نگاری سراسری اقدام کرد

شورش ساراسون ها او بسادگی ميگويد . گرويدگان به دين جديد هستندها مسلمانکه  اشاره نميکند کارش باين واقعيتاو در هيچ جای 
های همسايه را ويران ، و استانمحمدبيشتر از راه حيله گری تا توانائی رهبرشان "را گرفتند بين النهرين و ستانعرب، سوريه کردند و
با  ، نويسندههاعربخوار شمردن توانائی جنگيدن  باوجود". ار بلکه با تهاجم پنهانیپيشروی کردند نه آنقدر با حمله های آشکو ، کردند

يزيد اول  :تعدادی از خليفه ها مردان خوبی هستند. ميدهد بيزانتينامپراتوری  باابتدائی خليفه  درگيریبيان تاريخ گزارش واقعی از 
د و قانون ورزی ميکنرها  "کسيکه علاقمند به بازی های بچگانه و خوشی خالی است" بعنوان جان بار پنکی ، کسيکه )83-980(

باتمام مردم  "کسيکه " ستايش ميشود  معاويه دلپذير ترين پسر" بعنوان 754با نويسنده وقايع  19،"با کله خالی استبدادی"ميکند 
در جستجوی شکوه  او هرگز، انچنانکه عادت مردان است،. بخوبی دوست داشته ميشد ندسرزمينی که زيرواره قانون ورزی او بود

  20".زندگی کرد مردم با تمام کسان ديگر ميان چون او يک پادشاه بود، اما مانند يک شهروند ازنبود 

بعنوان ر يصموسی بن ن. بشدت تغيير ميکند اين طرز تلقی از خوی متعادل ميرسداسپانيا  انسلممفتمان تسخير وقتيکه وقايع نگار بگ
:محکوم ميشود يک بربر خشونت ورز  

و محکوم کرد  کشيدنصليب به  او شهرهای زيبا را ويران کرد، و آنها را با آتش سوزاند؛ او سروران و مردان نيرومند را 
وحشت زده کرد، تعدادی از شهرها که باقی  را هر کسیدر راه خود  درحاليکه. را با شمشير قصابی کردجوانان و نوزادان 

بدون تاخير  ساراسون ها زير فشار خواستار صلح شدند، بعد از قانع کردن و ريشخند کردن با يک نوع مهارت، ماندند
رد  پذيرفته بودند از روی ترس و وحشت وقتيکه شهروندان پس از آن چيزی که آنها. درخواست آنها را تضمين کردند

.، آنها تلاش کردند بکوهستان ها فرار کنند جائيکه آنها گرسنگی و انواع مرگ را خطر کردندکردند  

در آنجا قانون ورزان خوب . برميگردد موضوع های واقعی پيشين خود رانی برای محکوم کردن، وقايع نگار به وزنپس از اين سخن
 پويتيرز گزارش نبرد. بد هستمسيحی های و خوب مسيحی های درست همانند اينکه در اينجا  ندو قانون ورزان بد هست انسلمم
است اما بدون هيچ احساس  مفيدی داده شده را شکست دادند، با جزئياتها مسلمانبطور قطع  مسيحیهای ، جائيکه نيرو)732(

 بعد از شکست آنها از شورشيان کسانيکه ،هستندهای سوريه ای عربترين آدم ها در اين وقايع نگاری آن شرور 21.مسيحيت پيروزی
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تسخير  بِربِرهایو ها عربآغاز به مجادله با زاده های نسل  برای اختيار و گذشتنداز تنگه جبل الطارق به شبه جزيره   742در  بِربِر
در . آگاه بوده است اسپانيا شرقی بهمان خوبی انسلمم درست تا پايان وقايع، او بخوبی درباره وقايع در دنيای 22.دابتدائی کردن کننده

و مسيحی ها که در دنيائي. ، تقريباً کاملا برای او ناشناس هستندمسيحیهای ، و مکانلاتين ه، هر دو نوشتايتاليا وفرانسه تناقض با 
 ها،ه ، از بعضی راکسبورزیو از جهت  کار و زندگی ميکرد 754وقايع نگار  و باهم درگير بودند هر روز باهم در تماسها مسلمان

در شرق . معين ميکند کوردوا در مسلماناو بروشنی خود را با دايره قانون ورزان  خود را نگه ميدارد، مسيحیدر حاليکه مشخصه 
آنها ميبايد همانند بوده  ما گواهی مستقيمی نداريم ليکن لقی آنهادر باره طرز ت: بودند در آنجا عربريت يمردانی در موقعيت او در مد

.باشند  

 نها هدف پيش بينی زمان آمدن، اگرچه در مورد آندپايان جهان را فراساخت يک ادبيات هم های خاورميانههودي، مسيحی هامانند 
 اشغال. بود دادن زمان درماندگی و آزار سوريه در بيزانتين ، آخرين سال قانون ورزیهاهوديبرای . پايان جهان تا بيان بود مسيح

. ببعد منجر به تجديد ستمگری شد 628از  بيزانتين منجر به مقداری آسودگی کوتاه مدت شد اما تحميل دوباره قانون ورزیپارسی ها 
کامل ترين نمايش . ميداد اندکی آنها رابالا رفتن موقعيت اميد  بود،با خشونت و بيرحمی  همراه هچ، اگرهاعرب، آمدن هودهايبرای 
پس  ، اما بروشنیبن يوهایسيمون يا اسرار پيدا ميشود که نسبت داده شده است به ربائی از قرن دوم،  نيستاروتدر  هودهايعقيده 

  23.و يا دوباره نويسی شده است نوشته هالمانمساز آمدن 

پناهنده شده  بيک غار) مدواِدر سراسر اشاره شده است بعنوان پادشاه (  بيزانتيناز امپراتور  سيموندر يک گفتار، گفته شده است 
:روشنگری ميکند درخواست او از خدا پس از روزه و دعا. است  

بر  ومدا هی شرورنبود آنچه پادشا آيا کافی"، بگفتن آغاز کرد د اومياي) هاعرب(اسماعيلی ها ديد پادشاه  سيموناز زمانيکه 
، بزرگترين فرشته پاسخ او را داد و متاترونيکباره  "؟هم هستيماسماعيلی ها ما سزاوار پادشاهی  ما کرده است، بلکه

را آورده تا تورا آزاد کند از اين يک شرور  اسماعيلی ها از همه پادشاهی تنها تواناتر برای اينکه نترس، پسر مرد،"گفت، 
ای بر طبق خواست او و او زمين را تسخير خواهد کرد بر برآورده اسماعيلی ها یيک پيغمبر برااو  ).بيزانتينيوم/ مادو(

و ترس بزرگی درميان آنها خواهد آمد و پسران اساو دوباره سازی خواهند کرد باشکوه را آنها، و آنها خواهند آمد و آن
  ."}بيزانتينی ها{

است دوستار برخاسماعيلی ها دومين پادشاه کسيکه از ميان ): "634- 44( مرعُگفتار بعدی رای مناسبی فراهم ميکند برای خليفه دوم 
را ميتراشد، آنرا مسطح  مورياهاو کوه  ،دوباره سازی ميکند و شکستگی های معبد را ی های آنهااو شکستگ. خواهد بود اسرائيل

درباره  انانسلمم از در آنجا تمامش خبر خوب نبود، در هر صورت، شکايت ميکند." ازدميسمسجدی  آنجا صخره معبد ميکند و در
تقسيم  زمين را اندازه ميگيرند با طناب اينگونه گفته شده است، و او زمين را برای قيمتی آنها. وانگری زمين به منظور ماليات گرفتن

ها را جايگاه و آنها گورستان: ا رسوائی ميبيندهو رفتار آنها با گورستانها مسلمانکردن ردار دفن در ک نويسنده همچنين 24."خواهد کرد
آنرا شخم ميزنند  دفن ميکنند و بعداً چراگاه گله حيوانات خواهند کرد؛ و وقتيکه يکی از آنها ميميرد، آنها او را هر جائی که پيدا ميکنند

اوليه برای بگور های مسلمانای که  از طرزتلقی آسوده تطبيق ميکند ، مشاهده ای که با چيزيکه ما ميدانيم"و در آنجا کشت ميکنند
. داشتند سپردن مرده های خود  

، اما اين آشکار است ميکردندنگاه  هامسلمان بيشتر از هر گروهی با نظر مثبت به آمدن هودهايدر ميان مردمان تسخير شده  احتمالاً
. بردندميکه آنها همچنين از آثار شوم جنگ آوری و هرج و مرج رنج   

خيلی کمتر بدرستی نگهداری شده است چونکه زرتشتيان خيلی بيشتر بطور کامل نابود  مسلمان در باره تسخير ايرانيان انديشه های
بجامانده داريم، احتمالا بتاريخ  پهلوی ما يک شعر. استانی را محفوظ نگهداردو در آنجا مانستری نبود تا کارهای بمسيحی ها شدند تا 

شدت بيشتری  اسلام قرن نهم، که در آن ما ميتوانيم چيزی از طرز تلقی پشتيبانان رژيم قديم را ببينيم در زمانيکه ديگر شدن به
رهائی خواهد  يک کار پايان جهانی است، پيش بينی ميکند، اين ودو متودياسپس مانند. ده ها در حال بسته شدن بودندميگرفت و آتشک

.دونش پديدار هندوستاناز  ايران وقتيکه زاده های پادشاهان باستانی آمد  

آمده  }ايران ایلسله باستانی و قانون ورز افسانه س{ کيان از خانواده بهرام بگويد بيايد و هندوستانور از چه وقتی خواهد بود که پيام آ
که  خسرو مياورد؟ با روشرا فراشته ادرفش کاويان  ار فيل دارد، با يک نگهبان فيل بروی سر هرکدام از آنها، کسيکهاست، که هز

ديده  چه ما هندوستانوقتيکه او بيايد او ميگويد در . تيمساران پيام آوری نياز دارند، يک مترجم ماهر. مياوردندش آنها در پيش ارتش
آنها نان ميخورند، . بقتل رسيد د يک سگنابود شد و پادشاه مانن} زرتشتيان دين{دين  ؟ در يک گروه }هاعرب{ايم در دست تاجيک ها 

زن  از مردان با زور .د و خوارشمردن گرفته اندنبا ريشخآنها نه با مهارت و دلاوری بلکه . گرفته اند خسرواز  را یپادشاه آنها
آنها دوباره اصل . تقسيم کردند سرها ان همهرا در ميمالياتی که آنها تحميل کردند، آن. گرفتندرا  هالستانها و باغن و دارائيشان، گهايشا

آن  بدی از سپسکه انجام داده اند، } هاعرب{ورها چقدر شيطانی آن شر در اين دنيا در نظر بگير .، يک تحميل بزرگندتپول را خواس
مسجد های آنها را ...  انتقام بگيرد هاعرب از تا خواهيم آورد است ردار بزرگ که کارگر ک را بهرام ما. دنيای ما ميگذرد. بدتر نيست
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شرورها از روی زمين  تخم اين از دنيا بنابرآن تا و پاکسازی ميکنيمما کود ميکنيم ، ميريزيم، ما باتش ميکشيم مسجدهای آنها را وفر
  25.پايان يابد در صلح و شادی. شود برداشته

او از . آمده بود خراساندر  توس از 26)1020. مرگ(فردوسی . پيدا کردشاهنامه فردوسی را ميتوان در  عربانديشه ديگر تسخير 
زنده نگه داشته شده بود  ايران در اين دايره ها بود که تعلق به سنت های باستانی. بود اشراف زاده های زمين دار و خانواده ای دهقان

در تناقض با نويسنده . سپرده بود ، بزبانش و فرهنگشايران هخود را ب فردوسی. ستايش ميشد اسلامو انجام دادهای پادشاهان پيش از 
او  است، ليکن مسلمانناً يک مطمئ فردوسیاميدوار است،  زرتشتیشعر پهلوی ناشناس، کسيکه به روشنی برای زنده کردن دين 

قهرمانانش و ادامه آنرا بين  زرتشتیبنظر ميرسد که او برای پذيرفتن ايمان .بندرت اجازه ميدهد ايمان او در نوشتارش نمايان شود
. هيچ مشکلی ندارد خدای آنها و االله  

گفته نوشته شده  يهقادسبه برادرش که درغروب نبرد مرگبار پارسی رستم پيش از اين از نامه شعرواره نسبت داده شده به تيمسار 
از گواهی های داخلی اين روشن است که نامه يک . کشته شد رستم نابود شد و عراقدر  پارسی، وقتيکه قانون ورزی شده است

نوشته اصلی نيست که در نوشتار جای داه شده باشد بلکه وقتی ساخته شده است که شاعر اين بخش از کار بزرگش را مينوشته است، 
 انانسلممدرباره نتيجه تسخير  رستمبيان شده ديدواره ه نپيشگوئی پيامبرا اصولاً نامه يک بخش از. لين دهه قرن يازدهماحتمالاً در او

 او بصراحت. بينهايت جالب است را ميديدها مسلماناين دوران آمدن  پارسیاست، و برای نشان دادن اينکه چگونه يک اشراف زاده 
بريدگی . ميکشد ايرانی او ديدگاه غم انگيزی از نتيجه تسخير برای فرهنگ سنتی و ارزشهای ليکن، را محکوم نميکندها عربو  اسلام

.منجر به پوسيدگی اخلاق اجتماعی و فردی ميشود اسلام از نظم اجتماعی باستانی با آمدن  

:او اين بخش را آغاز ميکند با يک سوگواری کلی   

عمر شود     تبه گردد اين رنج های دراز   نشيبی دراز است پيش فرازت منبر برابر شود   همه نام بوبکرو چسو با تخ  

جالب است ديدن . ندر سنجش با شکوه دربارهای پادشاه پادشاهارا توصيف ميکند  انسلممبيرنگی کلی قانون ورزی  او سپس
 تسخير است که شکوه فقرعربی داستان واره های تصوير آينه وار  که انانسلمم از ژنده پوشی لباس چگونگی توصيف فردوسی

.ميسنجد پارسیتناقض تجمل  آنها را در پرهيز کارانه  

  زديبا نهند ازبرسرکلاه   *بپوشند ازايشان گروهی سياه

درفش ت و نه تاج و نه زرين کفش  نه گوهرنه افسر نه رخشاننه تخ  

:خواهد بود و سقوط سامان اجتماعی باستانی دورانی از بيدادگری و کوبيدن  

 برنجد يکی ديگری برخورد   بدادو به بخشش کسی ننگرد    شب آيد يکی چشم رخشان کند    نهفته کسی را خروشان کند

از راستی    گرامی شود کژی و کاستی شتابان همه روز و شب ديگراست    کمربر ميان کله برسر است    زپيمان بگردند  

فتگوی    کشاورز جنگی شود بی هنر   نژاد و بزرگی نيايد به برپياده شود مردم رزمجوی    سوار آنکه لاف آرد و گ  

 ربايد همی اين از آن آن از اين   ز نفرين ندانند باز آفرين    نهانی بتر ز آشکار شود   دل مردمان سنگ خارا شود

 بدانديش گردد پدر بر پسر   پسر همچنين بر پدر چارگر   

             : جانشين خواهد شد ا شأن اجتماعی پائين و مليت های متفاوتبا مردانی ب پارسیطبقه سنتی قانون ورز 

  شود بندۀ بی هنر شهريار    نژاد و بزرگی نيايد بکار

 بگيتی نماند کسی را وفا   روان و زبانها شود پر جفا    از ايران و از ترک وز تازيان   نژادی پديد آيد اندر ميان

سخنها بکردار بازی بود   نه دهقان نه ترک و نه تازی بود  

.سنجيدگی های اخلاقی پوسيده خواهد شد و اين بهمراه پوسيدگی فرهنگ درباری خواهد بود  

†چنان فاش گرددغم و رنج وشور     که رامش بهنگام بهرام گور همه گنجها زير دامن نهند   بميرند و کوشش بدشمن دهند    
                                                            
*  ببعد 750سياه رنگ دربار عباسيان بود از   
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زيان کسان از پی سودخويش   بجويندو دين اندرآرند پيش_زهرگونه سازند دامبکوشش _شن ونه رامش نه گوهرنه نامجنه   

خورش نان کشکين و پشمينه پوش   پيشی و بيشی ندارندهوش نيارند هنگام رامش نبيد     ز    ‡نباشد بهار از زمستان پديد  

27ه    شود روزگار بد آراستهچو بسيارازاين داستان بگذرد   کسی سوی آزادگان ننگرد    بريزند خون از پی خواست  

فرو ريختن جدائی طبقاتی و در هم . اين يک تصوير نيرومند سياسی و پوسيدگی اخلاقی و از دست رفتن ارزش های اشرافی است
 ، در اينجا دلالتی وجود نداردمسيحی ها در تناقض با ديدگاه .متفاوت همه بخشی از اين ويرانی ارزش های سنتی بود یآميختن نژادها

البته، اين در . بلکه آن مصيبتی بود که با سرنوشتی مقرر شده بود. بود ریاجزئی از تنبيه خدا برای گناه ک انسلممکه مصيبت تسخير 
داده و کشته خواهد شد و نظمی که او پشتيبانی ميکند ناپديد خواهد شد، اما دهان تيمساری گذاشته شده بود کسيکه ميدانست او شکست 

 ئی که قرن ها در را یايرانعقيده خيلی از اشراف  انسلممآمدن قانون ورزی  از اثرمتمشکل است تصور شود که ديدگاه تاريک او 
.منعکس نکند بدنبال تسخير آمد  

را دستگير کردند در جنگ آوری که منجر به نبرد  چينیاما آنها تعدادی زندانی  را تسخير نکردند چينهرگز ها عربالبته، 
برده شد و در آنجا بمانند  عراقبود، کسيکه به هان تا در ميان اينها يک. شد 751در  انسلممو  چينیهای بين ارتش تالاس
کوتاه است اما بينهايت ها مسلمانرش او از گزا. به خانه اش برگردد 762ماند پيش از اينکه باو اجازه داده شود در  زندانی

 چگونه لی از فرهنگ متفاوتیبيک نفر بطورک ، کهنشان ميدهد را در پايان دوران تسخير بزرگ انسلمم دنيای جالب است،
  28.پديدار ميشود

هر . ناميده ميشود} هابا ايمان هامير المومنين، فرماند که باشد،{مومن ها عربپادشاه . ناميده ميشود} لو-چو-يا{ کوفهپايتخت 
وقتيکه زنی . دو زن ها و مردها خوش قيافه و بلند هستند، لباس های آنها روشن و پاکيزه است، و کردار آنها زيباست

آنها  .ميبايد صورت خود را بپوشاند او بدون توجه به بزرگی و کوچکی موقعيت اجتماعيش ،ميرود بيرون در ميان مردم
وشت ميخورند، روزه ميگيرند و قصابی حيوانات را در نظر آنها گ. دنبار در روز انجام ميده را پنجمراسم دعای خود 

) مسجد(در آنجا همچنين سالن  .و بيداد ميکنند، آنها به زدن يک ديگر نميرسند وقتی مردم در ميان خود داد. ندشايسته ميدان
خدمات مذهبی انجام دهد؛ او  ميايد تابيرون فت روزی پادشاه هر ه. دها هزار نفر را در خود جای ميدهمراسم هست که ده

زندگی انسان خيلی سخت است، راه درستی "او ميگويد . سخنوری ميکند ود و در باره قانون برای جمعيتبروی منبر مير
هيچ  –تقلب کنی و يا فقرا را بکوبی برای امنيت خود ديگران را بخطر بياندازی، بفقرا . آسان نيست، و زنا نادرست است

را بکش  اندشمن. به بهشت ميروند کشته ميشوند اسلامان تمام کسانيکه در نبرد بر ضد دشمن. بزرگتر نيست هاگناهی از اين
." اندازه خواهی داشت و تو شادی بی  

ا ، قانون بميپيمايد که بسترش رامانند رودخانه ای دنبال ميکنند را  اسلامير کرده است؛ مردم اُصول يتمام سرزمين تغ
خواه داخل يک شهری بزرگ با ديوار يا داخل دروازه دهکده  .رج بگور سپرده ميشوندها کم خه ملايمت بکار ميرود و مرد

کشور آنها مرکز جهان است جائيکه کالاهای بيشماری بفراوانی و . ای، مردم هيچ چيزی که از زمين ميرويد کم ندارند
مغازه ها را پر ميکنند در حاليکه شترها، اسب ها، خرها شود، جائيکه زری های گرانقيمت، مرواريد و پول ارزان يافت مي

چينی های  کهن کلبه بسازند که به درشنها ساقه نيشکر را ميبرند تا با آآ. و قاطرها خيابان ها و کوچه ها را پر ميکنند
های برنجی مياورند که بيشتر از آن  های شيشه ای و کاسهبرای اشراف آنقدر ليوان  هر وقت تعطيلی هست .دنشباهت دار
لو و ميوه های آنها شامل ه. هست نيستچين م سفيد متفاوت از آنهائی که در برنج سفيد و گند. شمارش بشود دواناست که بت

شان خيلی است، گرد هستند و مزه  )لندو گا( ازه يک پکشان باند شلغم های رسيده .همچنين خرمای های هزارساله است
 هایعطر. انگورشان به بزرگی تخم مرغ است. ها استديگرشان مانند ديگر کشورلذيذ است، در حاليکه سبزی جات 

اولين  چينیصنعتگران . مرمکی ناميده ميشودبيشتر از همه دوست داشتنی آنها دوتا است، يکی آب ياس است و ديگری 
.می را ساختند و اولين طلا سازها و نقره سازها و نقاشان بوده اندچرخ بافتن پارچه ابريش  

است بيدرنگ  عباسیخلفای  تاريخ اولين سال هایان ميدهد، اين تصوير مربوط به را نش اسلامی گزارش يک اجتماع بالغ
ميدانيم  عربیما از منابع . اجازه داده شد بخانه اش برگردد تاهانآغاز شد، ساليکه به  762که در  ،بغداد پيش از پايه ريزی

ما  چينیتاکيد مشاهده گر  و با ذوق خود در مسجد، و جالب است ديدن سخنوری های مشهور بود برای  منصورکه خليفه 
پاکيزه  بما يک جامعه. بروی محکوميت کوبش و بيدادگری از يک جهت و تاکيد بروی جهاد و پاداش بهشت از جهت ديگر

تماع، و موسيقی بروشنی ، دست کم در اجگرا نشان داده ميشود جائيکه چادر سر کردن زنان و غير قانونی بودن الکل
 در ميان تمام طبقات اجتماعی و در هر دو شهر و دهکده کاميابی آنچنان آن همچنين اجتماعی کامياب است، و. نمايان است

ير شده بودند ميخواستند بخشی از تسخ عربهات که مردمان زيادی که بوسيله قابل درک اس. بطورگسترده ای مشترک است
                                                                                                                                                                                                
†  سازانو کسيکه مجموعه درباری جنگجو بود، يک شکارچی بزرگ و مشوق آهنگ  420- 38پادشاه ساسانی قانون ورزی کرد در سال های   
‡  .  همانوقت که درختان جوانه ميزنند و شگوفه ميدهند اشاره به سنت بزرگ جشن نوروز ايرانيان، سال نو، که در مارچ جشن گرفته ميشود  
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 سلمانیمبود و مکانی که يک نفر انتظار داشت به هنجارهای  هامسلمان شهر جديد کوفهالبته، . رشد کننده باشند اين اجتماع
ميبايد  عراقحتی در  کسانيکه هنوز نميشود،ها مسلماندر همان زمان اين کوبنده است که ذکری از نا . دنباشبشدت چسبيده 

.نسبتاً بتندی بود اسلامبه  ، يک مکانی که ديگر شدناکثريت بوده باشند  

در آنجا . در درجه دوّم علاقه نويسنده قرار داردها مسلمانآواهای تسخير شدگان پراکنده است و در موارد زيادی تاثير 
در ه بودن عمل تسخير هست اما گير در آنجا برای ويرانگرانه توافقی هم. ستکترين آن نيو د اسلام ی از دين جديدئگفتگو

هلال مسيحی های برای . موضوعی دائمی استمسلمان  بار ماليات. ديدگاهها متفاوت است مسلماندولت  باره شايستگی
خشم  پيروزی غير قابل توضيح آنها، ميبايد نتيجه خشم خدا باشد و علت آن همه بيشتر ، و ظاهراًهاعربحاصل خيز، آمدن 

را بعنوان دشمنان واقعی ميديدند که ميبايد ها جهودرقيب و البته  مسيحی بطور کلی، نويسنده ها فرقه های. بی دينی بود از
وند تا تحمل کنند و حتی در اختيار گرفته ش ميتوانستند راها عربدر تناقض با آن، . زه ميشد و شکست داده ميشدندربا آنها مبا

نزديک نشد و يا کوشش متمرکزی نشد تا  مسيحیکس حتی به پيشنهاد يک جنبش مقاومت هيچ. به منظوری خدمت کنند
و نگه اين طرز تلقی يک عامل مهمی برای توضيح دادن چگونگی نايل شدن . دوباره بر قرار شود مسيحی قانون ورزی

و  ری برای از دست رفتن بزرگیواکنش متفاوتی را نشان ميدهد، سوگواپارسی ها ديدگاه . است هامسلمان آختيارداشتن 
رويهم رفته، کوبنده ترين شکل اين . رفته استتاسف يک طبقه قانون ورز از دست  نظم اجتماعی باستانی، و در حقيقت

خيلی از مردم ممکن بود از آن ناراضی بودند اما عده . است اسلامیمتفاوت بودن واکنش آنها به آمدن قانون ورزی  آواها
واکنش  ،هامسلمانبرای هر دو تسخير اوليه و تحکيم قانون ورزی  .به مقاومت فعال کردند تبديلکمی نارضايتی خود را 

              . برای موفقيت آنها بودپراکنده به تسخير يک دليل مهم 
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